
  حزب کمونيست ايران، دو گام به پيش                     
 

يکی از . طی دو دهه گذشته حزب کمونيست ايران فراز و نشيبهای بسياری را طی نموده است
موانع بزرگ ، که بايد به مثابه نقطه عطفی در تاريخ حزب کمونيست قلمداد گردد،گسست از 

گرايش "اقعيت اين است که بنا به موقعيت و پيشينه و. گرايش ناسيوناليستی عبداالله مهتدی بود
در تشکيلات ، گسست و رد شدن از آن ساده نبود و ممکن بود حتی تشکيلات را تا مرز " مهتدی

اما به هر شکل با بر خورد پيگيرانه و فعال مبارزه عليه ناسيوناليسم چه در . فرو پاشی پيش ببرد
ين مانع رد شد، و در راستای منافع طبقه کارگر پيش بيرون تشکيلات و چه در درون، حکا از ا

هر چند از آن زمان تا کنون ، زمان زيادی سپری شده است، اما بنا به شرايط جامعه سرمايه . رفت
داری که ايدئولوزی های خود را باز توليد می نمايد و در اين ميان ناسيوناليسم همواره زمينه ای 

 بخصوص در مناطقی که ستم ملی نيز وجود دارند، ناسيوناليسم گسترده در دنيا داشته و دارد، و
به انحراف بردن جنبش ، سر بر خطری به مراتب بزرگتر است و در هر مقطع و فرصتی برای 

پر واضح است، که وظيفه کمونيستها مبارزه پيگير و دائمی با اين انحراف خطر ناک  . وردمی آ
به راستی شايد کردستان ايران تنها منطقه .  هدف غافل شداست و در اين راه نبايد ذره ای از اين

ای در دنيا باشد که با وجود ستم ملی شديد ناسيوناليسم قادر نيست قطب اول جامعه باشد و گرايش 
اين مسئله از يکسو به واسطه رشد مبارزه طبقاتی . سوسياليستی در آنجا بزرگترين آلتر ناتيو است

به واسطه مبارزه پيگير کومله و حزب کمونيست ايران تحقق يافته در کردستان و از سوی ديگر 
اما همانور که اشاره شد در هر مقطع و فرصتی ناسيوناليستها سر بر می آورند تا به گرايش . است

اينبار نيز گرايش . سوسياليستی در کردستان لطمه بزنند و معادلات سياسی را تغيير دهند
 ، تا شايد  حزب کمونيست هه سردمداری مينه حسامی سربلند کردناسيوناليستی از درون کومله ب

طی حدود دو سالی که  مبارزه . ايران را از راه پيشروی به سوی سوسياليسم  در ايران باز دارد
نه حسامی با طرح عدم ضرورت فعاليت حزب اين رابطه علنی شده و از يکسو مينظری در 

يت حزب را به نفع راه حل ناسيو ناليستی زير سوال برد کمونيست ، به ميدان امد و اساسا موجود
اما . ک قرن مبارزه طبقاتی در ايران و همه دست اوردهای آنرا به هيچ گرفت ، به ميدان آمدو ي،

از سوی ديگر حزب در مقابل آن ايستاد و در نقد او مقالاتی از طرف رفيق صلاح مازوجی و لنا 
جز دفاع از مارکسيسم در مقابل نوع جديدی از ناسيوناليسم در نوشته شد، که همه آنها چيزی نبود 

با توجه به پيشينه کومله در تقابل با ناسيوناليسم و وجود مرزهايی مشخص، گرايش . داخل حزب
مينه حسامی هر چند با تمام تلاشش قبل از کنگره کومله ، فراکسيونی ايجاد نمود و تعدادی امضا 

داری بعضی از ناسيوناليستهايی که سالها قبل از کومله خارج شده در خارج کشور جمع کرد و هوا
بودند، را بدست اورد، اما در نهايت نه در سطح رهبری حزب و کومله و نه در بدنه حزب و 

. مشخصا در داخل کشور به هيچ درجه از نفوذی دست نيافت   
  نام کومله ای ديگریهدر کنگره سيزده کومله به صراحت اين فراکسيون وتلاش برای فعاليت ب

واقعيت اين است که بسياری به . محکوم شده و فعاليت آن در کومله به معنا دانسته شده است
ب کمونيست ايران دل خوش کرده بودند، تا شايد اين يش ناسيوناليستی حسامی در خارج حزگرا

تصميم اکثريت اما . رو پاشی نمايدفگرايش بتواند،حزب کمونيست ايران را دچار چالش و حتی 
قاطع راه را بر خواب و خيالهای ناسيوناليستی بست و حزب کمونيست ايران را يک گام ديگر به 

راکسيون را در حزب هر چند تصميم نهايی با کميته مرکزی است که ادامه فعاليت اين ف. جلو برد
ه احتمال زياد کميته بپزيرد يا نه و بر داشتن اين گام هنوز به سر انجام نهايی نرسيده است، اما ب

مرکزی نيز با درايت از اين مانع خواهد گذشت و جايی برای ناسيوناليسمی که موجوديت حزب را 
در سير مبارزه طبقاتی و .  باقی نخواهد گذاشت و راه حل انحلال طلبانه می دهد،زير سئوال برده

لکه باعث پيشروی گرايش تبلور آن در مبارزه نظری ، گاه گسستها و انشعابات نه تنها ضروری ب



بدون گسست بلشويکها از . سوسياليستی می گردند و بر همين مبنا بايد از آن استقبال نمود
منشويکها، هرگز ممکن نبود حزب واقعی طبقه کارگر رشد يابد و در نهايت انقلاب سوسياليستی 

.را رهبری نمايد  
 چه درداخل و چه خارج حزب بسيار ضروری است که مبارزه عليه انحرافات در هر شکل ، 

بدون مبارزه ای دائمی عليه انحرافات موجود در جنبش ممکن . پيگيرانه و قاطعانه پيش رود
نيست، گرايش سوسياليستی بتواند راه خود را باز نمايد و در نهايت جاده جنبش کارگری را هموار 

موجود است و بها دادن به مبارزه نظری در سطح جنبش ، جزء لاينفک از مبارزه طبقاتی . نمايد
. آن از اهميت بسيار زيادی بر خوردار است  

. ی عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران، اعلام گرديداز سوی ديگرخبر جدايی بهرام رحمان
واقعيت اين است که مدتهای مديدی بود که بهرام رحمانی ، در تقابل با انحرافات موجود در جنبش 

 مواضعی خارج از چار چوب حزب داشت که بطور علنی نيز –دی ها  مثل لغو کار مز-کارگری
در مقطع بحران کميته هماهنگی، رحمانی علنا با انحراف راستی که مخفی . منتشر می گرديد

کاری را رد می کرد و از سوی ديگر فعاليت حزبی طبقه کارگر را بمثابه تشکل سياسی طبقه ، 
فحاشی " اتحاد سوسياليستی کارگری"د ودر اين رابطه به زير سئوال برده و می برد، همراهی نمو

 از پيشروی جنبش کارگری مثابه انحرافی خطر ناک در يک مقطعگرايش لغو کار مزدی،به . نمود
بروز نمود ، که با برخورد مارکسيستها از خارج و داخل کميته هماهنگی ، اين انحراف کنار زده 

اما رحمانی . باز شدو در سطح وسيعتر جنبش کارگری شد و راه برای پيشروی کميته هماهنگی 
با حمله دو جانبه به گرايشات راست و چپ، مخالفتش را با در مراحل مختلف اين مبارزه سخت، 

پيشروی مبارزه اعلام می کرد و همانطور که در مقالات اخيرش شاهد بوديم، فعالين مبارزه 
. نگی توطئه گر ناميد و آماج فحاشی قرار دادنظری در اين رابطه را حتی در درون کميته هماه

رحمانی ادعا می کند، حزب کمونيست با در اختيار قرار دادن تلوزيونش، به رضا مقدم اجازه داد 
هر مارکسيست مصاحبه با رضا مقدم و يا . تا او فرمان فرو پاشی کميته هماهنگی را صادر نمايد

وفعال کارگری ديگری يکی از مشخصات مثبت اين تلوزيون است و اساسا  اعضای کميته 
اينکه پرداختن به ضمن .هماهنگی سرباز نيستند، که منتظر دستور کسی باشند تا آنرا اجرا نمايند

 تا مباحث مورد مناقشه در کميته هماهنگی از ضروريات برای کمونيستها و فعالين کارگری بود،
 کميته هماهنگی نهادی است مستقل که از مجموعه ای از بتوانند از اين انحراف عبور نمايند، اما 

 مسير حرکتش را انتخاب می فعالين کارگری تشکيل شده و با مکانيزم دمکراتيک مباحث داخلی
 نقد در نتيجه. نمايد و هيچکس قادر نبوده و نيست که به آن دستوری بدهد و يا متلاشيش نمايد

 بود که ، فعالين کارگری اين کميته منسجم شدند و راه  گذشته گرايش لغو کار مزدی  طی دو سال
خود را انتخاب نمودند و خارج شدن پنج يا شش نفر از اين کميته دست اوردی شد برای پيشروی و 

.  خروج از بحران  
ظری در سطح جنبش از  آبان ، بار ديگر مبارزه ن١٣در جريان مبارزات دانشجويی و وقايع 

يکسو بين گرايش سوسياليستی و از سوی ديگر بين گرايش اپورتونيست و ماجراجوی حکمتيستها 
بحث مشخصی که به سرنوشت جنبش دانشجويی گره خورده بود، در رابطه با . بالا گرفت

 مقالات. ولنتاريسم و ماجراجويی از يکسو و واقعگرايی و مارکسيسم از سوی ديگر در گرفت
زيادی در اين رابطه نوشته شد، که مشی ماجراجويانه و اراده گرايانه حکمتيستها را زير سئوال 

ارزه فعال نظری در اين رابطه هر چند با فحاشی و تهمت زنی از سوی حکمتيستها و بم. می برد
 شد تا واقعيات پنهان گردد، اما در نهايت و به سرعت دی ديگر از راستهای جنبش انجام تعدا

د، و توازن قوا تا حدود زيادی به نفع گرايش يباعث تغيير در آرايش سياسی جنبش دانشجويی گرد
 حکمت داشت و  کسب قدرتخط ماجراجويانه ای که ريشه در تئوری های. راديکال تغيير يافت

باعث ضربه زدن به جنبش دانشجويی شده بود، شديدا مورد نقد قرار گرفت و برای بسياری 
مواضع آنهايی که . پوچ و بی پايه اند" زمان حفر سنگرها فرا رسيده"ارهايی مثل روشن شد، شع



از طريق جنبش دانشجويی می خواستند جامعه را آزاد کنند و نقش تاريخی طبقه کارگر را ناديده 
ا در جريان اين مبارزه بسيار ام. می گرفتند، نقد شد و بسياری را وارد اين مبارزه نظری نمود

، رحمانی وارد ميدان شد و با فحاشی به هر دوطرف جنبش دانشجويی سعی کرد نگينی و سحيات
موضع سانتر او بيشتر بهانه ای بود تا گرايش سوسياليستی جنبش را آماج . موضع بينابينی بگيرد

حمله و فحاشی قرار دهد و در نتيجه بار ديگر از چار چوب مواضع حزب خارج گرديد، و 
چند مقاله ای که او در اين . ا با استفاده از موقعيت حزبيش بيان نمودديدگاههای شخصی خود ر

.رابطه نوشت، تماما بدور از واقعيت و خارج از چارچوب حزبی بودند  
 رحمانی را در موضعی قرار داده بود که سعی داشت گرايش راستی را در حزب ،همه اينها

ب به چنان در جه ای از هوشياری و کمونيست ايران ايجاد نمايد، اما  اعضا و کادر های حز
تجربه رسيده اند که اينگونه موضعگيری ها را در جايگاه واقعيشان تشخيص دهند و لذا رحمانی 

نظرات کاملا که دريافت ، در حزب از هيچ درجه ای از نفوذ و اعتبار بر خوردار نيست و
اما . ا و خارج شدن از حزب ديد نمی تواند جريانی را نمايندگی نمايد بهترين راه را استعفشخصيش

در . اين موضوع فقط محدود به خارج شدن يک نفر از حزب کمونيست ايران محدود نمی شود
واقع با استعفای رحمانی حزب کمونيست ايران يک گام اساسی ديگر به جلو برداشت  هر چه 

ه در داخل و چه  نقد سرمايه داری چاين واقعيتی است که .  گرفتبيشتر از گرايش راست فاصله
همواره تا .  آنرا جدا ديد از مبارزه نظری با انحرافات، ضروری است و نبايدخارج از حزب

زمانی که طبقات و مبارزه طبقاتی وجود دارد، اين مسئله يک ضرورت اجتناب نا پذير است که 
اقشار گرايشات و اشخاص وابسته و متمايل به طبقات و . نمی توان و نبايد از آن دوری جست

مختلف با بيان نظری ديدگاه هايشان به ميدان می آيند و پيشروان طبقه کارگر برای نشان دادن راه 
در جريان پيشروی به سوی انقلاب . از بيراهه نا چار به مبارزه ای همه جانبه و پيگير هستند

 از انحرافاتی  است و اين آگاهی همراه با شناختی همه جانبهمند  آگاهی کارگری طبقه کارگر نياز
اين مبارزه را نمی توان . که هر کدام سعی دارند طبقه کارگر را به بيراهه بکشانند ، بايد باشد

يکبار برای هميشه و يا فقط در يک مقطع انجام داد ، اين مبارزه ای مستمر و دراز مدت بين 
يک شخص بروز سوسياليسم و طبقات ديگر است که هر بار به شکلی و در هيبت يک گرايش و يا 

. می يابد  
 ، حملات به  وبه موازات نفوذ آنها در جنبش کارگریبا پيشروی و مطرح شدن بيشتر کمونيستها
خود ضروری است با تبيين واقعی از هر گام عملی با آنها نيز افزايش می يابد و برای دفاع از

اين مبارزه ای واقعی ، . سلاح نقد، در مقام دفاع از گرايش سوسياليستی جنبش به ميدان بياييم
 بی دليل .اجتناب ناپذير و حتی آنتاگونيستی است ، که در پروسه خود ما را آبديده خواهد نمود

 نيست که لنين گسست پيوند از اپورتونيستها را در دوره تاريخی امپرياليسم ضروری می داند و 
:يدچنين می گو" اپورتونيسم و ورشکستگی انتر ناسيونال دوم"در مقاله   

 
گسستگی پيوند از لحاظ . ........بيخردی است اگر اکنون هم اپورتونيسم يک پديده داخل حزبی محسوب گردد"

تاريخی به نضج خود رسيده و انجام ان برای مبارزه انقلابی پرولتاريا امری ضروری و نا گزير است وتاريخ، 
انده،موجبات اين گسستگی پيوند را فراهم نموده را به سرمايه داری امپرياليستی رس"سرمايه داری مسالمت اميز"

."  است  
و گسست از . تا سوسياليسم رفت" همه باهم" نمی توان با سياست  تاريخی بر اين واقعيتبنا 

. است پرولتارياضرورتی برای پيشرویو نمايندگانشان انحرافات   
  

   لنا                                                  
    ٨٧                                           مرداد      

      


